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بسم الله الرحمن الرحیم

www.alkhorasani.com

با توجّه به اینکه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی، گرفتن تمام وام های بانکی حتی با 
درصدهای کم که به عنوان کارمزد است را ربا دانسته اند، اگر کسی ندانسته چنین وامی گرفته 
و در حال دادن قسط های آن باشد، بعد از آگاهی از ربوی بودن آن و برگرداندن کلّ مبلغ به 

بانک، در حالی که سودش را بالإجبار خواهند گرفت، چگونه می تواند مال خود را پاک کند؟

خداوند حافظ حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی و یاران ایشان باشد.

موضوع:

نويسنده:  فاطمه                                         تاريخ:  1399/7/19پرسش

تاريخ:  1399/7/25پاسخ

1 . احکام؛ عقود و معاملات؛ هبه، ودیعه، عاریه، قرض و حواله
2 . اخلاق؛ مکارم اخلاق؛ توبه، استغفار و جبران گذشته

کسی که ربا گرفته، باید ربایی که گرفته و منافعی که از آن حاصل کرده است را به صاحبش 
برگرداند و استغفار کند تا خداوند او را ببخشاید، ولی کسی که ربا داده، عادتاً نمی تواند حقّ 
ببخشاید.  را  او  تا خداوند  استغفار کند  او کافی است که  برای  رو،  این  از  و  بگیرد  را پس  خود 
همچنین، کسی که ربا گرفته، پس از برگرداندن ربایی که گرفته و منافعی که از آن حاصل کرده 
است، می تواند در مال خود تصرّف کند؛ چراکه مال حرام را از آن خارج ساخته و چنانکه روایت 
مُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ«1؛ »حرام حلال را حرام نمی کند«، ولی کسی که ربا داده، آیا  شده است، »لَ یُحَرِّ
می تواند در مالی که به شرط ربا قرض گرفته است و در منافع حاصل از آن، تصرّف کند؟ در این 

باره دو احتمال است:

1 . بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج۷، ص۱۹۸؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج۳، ص۳۱۶؛ سنن سعید بن منصور، ج۱، ص۳۹۳؛ 
سنن ابن ماجة، ج۱، ص۶۴۹؛ سنن الدارقطني، ج۳، ص۱۸۸؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج۷، ص۱۸۳؛ سنن البیهقي، ج۷، 
تهذیب  للکلیني، ج۵، ص۴۱۵؛  الکافي  للحمیري، ص۹۷؛  القمي، ص۹۴؛ قرب الإسناد  النوادر للأشعري  و ۱۶۹؛  ص۱۶۸ 

الأحکام للطوسي، ج۷، ص۳۲۸.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/5969/


www.alkhorasani.com

3

۱ . احتمال نخست آن است که نمی تواند؛ چراکه قبول شرط ربا، کمک کردن به گناه و تعدّی 
است و از این رو، مشروعیّت ندارد و با این وصف، تحصیل مال از طریق آن، تحصیل مال از طریق 
نامشروع محسوب می شود؛ خصوصاً با توجّه به اینکه قرض دهنده، به شرط ربا قرض داده و این 
یعنی بدون قبول آن راضی به تصرّف در مالش نبوده و با این وصف، جواز تصرّف در مال او مبتنی 
بر قبول شرط رباست که حرام است. وانگهی دادن ربا حتّی پس از قبول شرط آن جایز نیست و 
از این رو، تصرّف در مال قرض دهنده مانند تصرّف در مال مردم بدون رضایت آنان است که حرام 
است. به عبارت دیگر، کسی که به شرط ربا قرض گرفته، در میان دو حرام گرفتار است: حرمت 
تصرّف در مالی که با شرطی حرام به دست آورده است در صورتی که ربا را بدهد و حرمت تصرّف 
در مال مردم بدون رضایت آنان در صورتی که ربا را ندهد و با این وصف، تصرّف او در مالی که به 
شرط ربا قرض گرفته، در هر حال حرام است و تبعاً منافعی که به وسیله ی آن به دست آورده است 

نیز حرام محسوب می شود.

۲ . احتمال دیگر آن است که می تواند؛ چراکه هر چند قبول شرط ربا مشروع نیست، قرض 
گرفتن مشروع است و شرط ربا در ضمن قرض، شرط باطل در ضمن معامله ای صحیح محسوب 
می شود که به اصل معامله آسیبی نمی رساند. بنابراین، قرض گیرنده ای که به شرط ربا قرض 
گرفته است، می تواند در مال قرض دهنده تصرّف کند و ربایی که شرط شده است را نیز به او 
او حقّی  برای  و  بوده  باطل  فقط شرطش  و  داده  اذن  مال خود  در  تصرّف  به  او  ندهد؛ چراکه 
ایجاد نکرده و این مانند قضیّه ی »بریرة« کنیزی در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
است که از عایشه خواست تا او را بخرد و آزاد کند، در حالی که صاحبانش تنها به این شرط او 
را می فروختند که ولء او برای آنان باشد1. پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به عایشه 
عْتِقِیهَا وَلْیَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا«؛ »او را بخر و آزاد کن و آنان هر چه می خواهند 

َ
فرمود: »اشْتَرِیهَا، فَأ

عْتَقَ«؛ »شرط ولء را برایشان قبول 
َ
شرط کنند«، یا فرمود: »اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَءَ، فَإِنَّ الْوَلَءَ لِمَنْ أ

کن. ولء برای کسی است که )برده را( آزاد کرده است«. پس عایشه شرط آنان را پذیرفت و بریرة 
نَاسٍ 

ُ
را خرید و آزاد کرد. سپس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در مسجد فرمود: »مَا بَالُ أ

هِ فَلَیْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَهُ  هِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَیْسَ فِي کِتَابِ اللَّ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَیْسَتْ فِي کِتَابِ اللَّ
وْثَقُ«؛ »برخی را چه می شود که چیزهایی را شرط می کنند که در کتاب 

َ
حَقُّ وَأ

َ
هِ أ ةٍ، شَرْطُ اللَّ مِائَةَ مَرَّ

خدا نیامده است؟ هر کس چیزی را شرط کند که در کتاب خدا نیامده است برای او نیست، 

1 . منظور از ولء، »ولء عتق« است که سبب می شود آزادکننده ی برده با شرایطی از او ارث ببرد.
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اگرچه صد بار آن را شرط کرده باشد. شرط خدا سزاوارتر و پایدارتر است«1. به این ترتیب، عایشه 
بریرة را با قبول شرطی باطل خرید و آزاد کرد و از اینجا دانسته می شود که قبول شرط ربا در 
قرض، موجب بطلان قرض و حرمت تصرّف در مال قرض دهنده نمی شود، بلکه چه بسا حرام 

هم نیست.

ولی انصاف آن است که احتمال نخست به حق نزدیک تر است؛ چراکه بطلان شرط در ضمن 
معامله، هرگاه تنها انگیزه یا انگیزه ی اصلی معامله کننده باشد، موجب بطلان معامله می شود؛ 
رضایت  معامله،  در  لزم  رضایت  و  بوده  آن  به  مشروط  معامله کننده  رضایت  اینکه  به  توجّه  با 
آگاهانه است و رضایت ناآگاهانه، »غبن« و »غرور« محسوب می شود که معامله را دچار اشکال 
می کند2. بنابراین، کسی که با قبول شرط ربا قرض گرفته، اگر قصد عمل به شرط را نداشته 
باشد، قرض دهنده را فریب داده و مال او را بدون رضایتش گرفته و اگر قصد عمل به شرط را 
داشته باشد، عمل به شرط برای او حرام است و عمل حرام نمی تواند سبب رسیدن او به مالی 

حلال شود.

اما درباره ی روایت بریرة، میان عالمان مسلمان اختلاف است؛ به این ترتیب که برخی مانند 
شافعي معتقدند که عبارت »اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَءَ«؛ »شرط ولء را برایشان قبول کن« خطای راوی 
است؛ چراکه از یک سو، تنها در روایت هشام بن عروة آمده و در روایت دیگران نیامده است و از 
سوی دیگر، ممکن نیست که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم همسر خود را به قبول شرطی 
باطل و نامشروع امر کند تا از این طریق، مملوک کسی را بر خلاف رضایت او به دست آورد و 
برخی دیگر مانند مزني گفته اند که »لَهُمُ« در عبارت »اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَءَ«، به معنای »عَلَیْهِمْ« 
آمده و مراد از آن این است که عایشه با آنان شرط کند که ولء برای خودش باشد، نه برای آنان؛ 
اللعنة«  مراد »علیهم  که  عْنَة3ُ، در حالی  اللَّ لَهُمُ  آمده است:  مثلًا در سخن خداوند  چنانکه 
است و برخی دیگر مانند ابن أبي هریرة گفته اند که مراد از »اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَءَ«؛ »شرط ولء را 
برایشان قبول کن«، امر نیست، بلکه توبیخ و تهدید است؛ مانند سخن خداوند که فرموده است: 

1 . برای این روایت، بنگرید به: موطأ مالك، ج۲، ص۴۰۹؛ مسند الشافعي، ص۱۷۴؛ مصنف عبد الرزاق، ج۹، ص۷؛ مسند 
الجارود، ج۱، ص۲۴۶؛ صحیح  المنتقی لبن  المبارك، ج۱، ص۱۳۷؛  بن  اللّه  راهویه، ج۲، ص۲۴۶؛ مسند عبد  بن  إسحاق 
یعلی، ج۷، ص۴۱۱؛  أبي  النسائي، ج۶، ص۱۶۴؛ مسند  البخاري، ج۳، ص۷۳ و۱۹۱؛ صحیح مسلم، ج۲، ص۱۴۱؛ سنن 
الدارقطني، ج۳، ص۴۱۶؛ المعجم  مستخرج أبي عوانة، ج۳، ص۲۳۳؛ شرح مشکل الآثار للطحاوي، ج۱۱، ص۲۱۴؛ سنن 

الأوسط للطبراني، ج۴، ص۱۱۹؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۱۰، ص۵۶۸.
2 . »غبن« متضرّر شدن و »غرور« فریب خوردن یک طرف معامله به خاطر جهل به واقعیّت است.

3 . رعد/ ۲۵
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فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ 1ۗ؛ »پس هر چه به جز او می خواهید را بپرستید« و فرموده است: 
هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر2ٌ؛ »هر کاری که می خواهید بکنید؛ زیرا او به کاری که  اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّ
می کنید بیناست« و برخی دیگر از عالمان، احتمالت دیگری را نیز ذکر کرده اند و با این وصف، 
نمی توان روایت مذکور را دلیلی بر صحّت معامله ی مبتنی بر شرط باطل و نامشروع یا جواز قبول 

چنین شرطی دانست.

بنابراین، أظهر آن است که قرض گیرنده نمی تواند در مالی که به شرط ربا قرض گرفته است 
بابت قبول شرط ربا استغفار کند، مگر  باید آن را بدون دادن ربا برگرداند و  تصرّف کند، بلکه 
اینکه قرض دهنده شرط ربا را ملغی گرداند. با این حال، اگر قرض گیرنده در مالی که به شرط ربا 
قرض گرفته است تصرّف کرده باشد نیز ملزم به برگرداندن آن با دادن ربا نیست، بلکه باید آن را 
-در صورت امکان- بدون دادن ربا برگرداند و بابت تصرّف در آن و قبول شرط ربا استغفار کند، 
اگر چه قرض دهنده کراهت داشته باشد؛ چراکه کراهت قرض دهنده، در حقیقت از او نیست، 
بلکه از حکم خداوند است و تبعاً مجوّزی برای ارتکاب گناه محسوب نمی شود. همچنین، اگر 
تصرّف در مال برای قرض گیرنده منافعی به دنبال آورده باشد نیز ملزم نیست که منافع آن را به 
قرض دهنده بدهد؛ زیرا هر چند قرض دهنده راضی به تصرّف در مال خود بدون دادن ربا نبوده 
و قرض گیرنده بدون دادن ربا در مال او تصرّف کرده و با این تصرّف، به منافعی دست یافته، 
قرض دهنده خود اقدام به قرض دادن با شرطی باطل و نامشروع کرده و بنا بر »قاعده ی اقدام« 
مستحقّ چیزی بیش از مالی که قرض داده است نیست3. فارغ از آنکه وقتی قرض گرفتن به 
شرط ربا حرام است و نمی تواند سبب کسب مالی حلال شود، قرض دادن به شرط ربا به طریق 
اولی حرام است و نمی تواند سبب کسب مالی حلال شود و با این وصف، منافع حاصل از قرض 
ربوی، نه برای قرض گیرنده است و نه برای قرض دهنده و از این رو، ناگزیر عین یا مثل یا قیمت 

آن ها در راه خداوند انفاق می شود.

این مصداق توبه برای کسی است که مالی را به شرط ربا قرض گرفته و در آن تصرّف کرده و با 
آن به منافعی معیّن دست یافته است، خواه به شرط ربا عمل کرده باشد و خواه به آن عمل نکرده 
باشد، ولی اگر منافعی که با آن به دست آورده است معیّن نباشد، بلکه با اموال او مخلوط شده 

1 . زمر/ ۱۵
2 . فصّلت/ ۴۰

3 . »قاعده ی اقدام« حاکی از آن است که اگر کسی با علم و اختیار، خود را در معرض ضرر قرار دهد، نباید از دیگران توقّع 
جبران ضررش را داشته باشد.
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باشد، باید به قدری از اموال خود در راه خداوند انفاق کند تا اطمینان یابد که چیزی از آن ها 
در اموال او باقی نمانده است؛ هر چند روایاتی از اهل بیت رسیده حاکی از آنکه دادن خمس 
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ 

َ
أ تَی رَجُلٌ 

َ
اموال برای او کافی است؛ مانند روایتی که در آن آمده است: »أ

دْرِي الْحَلَالَ 
َ
وْبَةَ وَلَ أ رَدْتُ التَّ

َ
غْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالً وَحَرَامًا، وَقَدْ أ

َ
ي کَسَبْتُ مَالً أ لامُ فَقَالَ: إِنِّ السَّ

هَ  قْ بِخُمُسِ مَالِكَ، فَإِنَّ اللَّ لامُ: تَصَدَّ مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ
َ
، فَقَالَ أ مِنْهُ وَالْحَرَامَ وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ

مْوَالِ لَكَ حَلَالٌ«1؛ »مردی به نزد امیر المؤمنین 
َ
شْیَاءِ بِالْخُمُسِ، وَسَائِرُ الْأ

َ
جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأ

علیه السلام آمد و گفت: من مالی کسب کرده ام که در بند حلال و حرامش نبوده ام و اکنون 
تصمیم گرفته ام که توبه کنم، ولی حلالش را از حرام نمی شناسم و به هم آمیخته شده است، پس 
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: خمس مالت را صدقه بده؛ چراکه خداوند بلندمرتبه به خمس 
چیزها راضی شده و باقی اموالت برای تو حلال خواهد بود« و روایت دیگری که در آن آمده است: 
فَلِي 

َ
غْمَضْتُ فِیهِ أ

َ
صَبْتُ مَالً أ

َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، أ

َ
لامُ فَقَالَ: یَا أ مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ

َ
»جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أ

جُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ«2؛ »مردی  تَاهُ بِخُمُسِهِ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ، إِنَّ الرَّ
َ
تَوْبَةٌ؟ قَالَ: ائْتِنِي بِخُمُسِهِ، فَأ

به نزد امیر المؤمنین علیه السلام آمد و گفت: ای امیر مؤمنان! من مالی به دست آورده ام که 
چشمم را به روی )حلال و حرام( آن بسته بودم، آیا توبه ای برای من ممکن است؟ فرمود: خمس 
آن را برای من بیاور، پس خمس آن را برای او آورد، پس فرمود: باقی آن برای توست؛ چراکه وقتی 

انسان توبه می کند، مالش هم به همراه او توبه می کند«.

به هر حال، شکّی نیست که جلوگیری از ورود حرام به اموال از بیرون کردن آن پس از ورود 
آسان تر است و از این رو، مؤمنان باید بکوشند که از ورود حرام به اموال خود جلوگیری کنند، 
ولی اگر ناخواسته یا نادانسته حرامی به اموال آنان راه یافت، چاره ای جز بیرون کردن آن ندارند، 
اگرچه بسیار دشوار باشد؛ زیرا مثل حرام در میان اموال، مثل آتش در میان آن هاست که هر 
چه دیرتر خاموش شود، مقدار بیشتری از آن ها را می سوزاند یا سیاه می کند، تا جایی که دیگر 
هیچ مال سالم و پاکیزه ای باقی نمی ماند و برای نجات باید دست از همه ی اموال خود شست و 
از نو شروع کرد و این کاری بسیار دشوار است که تنها از کسانی با ایمان و تقوایی عظیم ساخته 
ابِ  است؛ مانند جوانی که عليّ بن أبي حمزة از او یاد کرده و گفته است: »کَانَ لِي صَدِیقٌ مِنْ کُتَّ
ا  ذِنَ لَهُ، فَلَمَّ

َ
ذَنْتُ لَهُ عَلَیْهِ، فَأ

ْ
لامُ، فَاسْتَأ هِ عَلَیْهِ السَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ذِنْ لِي عَنْ أ

ْ
ةَ، فَقَالَ لِي: اسْتَأ مَیَّ

ُ
بَنِي أ

صَبْتُ مِنْ دُنْیَاهُمْ 
َ
ي کُنْتُ فِي دِیوَانِ هَؤُلَءِ الْقَوْمِ، فَأ مَ وَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّ نْ دَخَلَ سَلَّ

َ
أ

1 . المحاسن للبرقي، ج۲، ص۳۲۱؛ الکافي للکلیني، ج۵، ص۱۲۵؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۶، ص۳۶۸
2 . من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، ج۲، ص۴۳
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ةَ وَجَدُوا مَنْ یَکْتُبُ  مَیَّ
ُ
نَّ بَنِي أ

َ
لامُ: لَوْ لَ أ هِ عَلَیْهِ السَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
غْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ، فَقَالَ أ

َ
مَالً کَثِیرًا وَأ

اسُ وَمَا فِي  نَا، وَلَوْ تَرَکَهُمُ النَّ لَهُمْ وَیَجْبِي لَهُمُ الْفَيْءَ وَیُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَیَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّ
مَخْرَجٌ  فَهَلْ لِي  فِدَاكَ،  الْفَتَی: جُعِلْتُ  فَقَالَ  قَالَ:  یْدِیهِمْ، 

َ
أ وَقَعَ فِي  مَا  إِلَّ  مَا وَجَدُوا شَیْئًا  یْدِیهِمْ 

َ
أ

فْعَلُ، قَالَ لَهُ: فَاخْرُجْ مِنْ جَمِیعِ مَا اکْتَسَبْتَ فِي دِیوَانِهِمْ، 
َ
مِنْهُ؟ قَالَ: إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: أ

هِ عَزَّ وَجَلَّ  ضْمَنُ لَكَ عَلَی اللَّ
َ
نَا أ

َ
قْتَ بِهِ، وَأ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّ

بِي حَمْزَةَ: فَرَجَعَ 
َ
سَهُ طَوِیلًا، ثُمَّ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ ابْنُ أ

ْ
طْرَقَ الْفَتَی رَأ

َ
ةَ، قَالَ: فَأ الْجَنَّ

تِي کَانَتْ عَلَی  ی ثِیَابَهُ الَّ رْضِ إِلَّ خَرَجَ مِنْهُ حَتَّ
َ
الْفَتَی مَعَنَا إِلَی الْکُوفَةِ، فَمَا تَرَكَ شَیْئًا عَلَی وَجْهِ الْأ

شْهُرٌ قَلَائِلُ 
َ
تَی عَلَیْهِ إِلَّ أ

َ
بَدَنِهِ، قَالَ: فَقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَةً وَاشْتَرَیْنَا لَهُ ثِیَابًا وَبَعَثْنَا إِلَیْهِ بِنَفَقَةٍ، قَالَ: فَمَا أ

وْقِ، قَالَ: فَفَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِي: یَا  ا نَعُودُهُ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ یَوْمًا وَهُوَ فِي السَّ ی مَرِضَ، فَکُنَّ حَتَّ
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ی دَخَلْتُ عَلَی أ مْرَهُ، فَخَرَجْتُ حَتَّ

َ
یْنَا أ هِ صَاحِبُكَ، قَالَ: ثُمَّ مَاتَ، فَتَوَلَّ ، وَفَی لِي وَاللَّ عَلِيُّ

هِ لِصَاحِبِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ،  ، وَفَیْنَا وَاللَّ ا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ: یَا عَلِيُّ لامُ، فَلَمَّ عَلَیْهِ السَّ
هِ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ«1؛ »من دوستی داشتم که از منشی های بنی أمیّه بود، پس روزی  هَکَذَا وَاللَّ
به من گفت: برایم از ابو عبد الله )امام جعفر صادق( علیه السلام اذن ملاقات بگیر، پس برایش 
اذن گرفتم و آن حضرت به او اذن داد. پس چون وارد شد، سلام کرد و نشست و سپس گفت: 
فدایت شوم، من در نظام این قوم بودم و از دنیایشان مال بسیاری به دست آوردم و چشم خود 
را به روی )حلال و حرامش( بستم. پس ابو عبد الله علیه السلام فرمود: اگر بنی امیّه کسانی را 
نمی یافتند که برایشان بنویسند و دارایی کسب کنند و بجنگند و در جماعت شان حضور داشته 
باشند، نمی توانستند حقّ ما را از ما بگیرند و اگر مردم آنان را به حال خود رها می کردند، چیزی 
نمی یافتند مگر چیزی )اندک( که به دستشان بیفتد. جوان گفت: فدایت شوم، آیا راه نجاتی برای 
من هست؟ فرمود: اگر بگویم انجام می دهی؟ گفت: انجام می دهم. فرمود: هر چیزی که در نظام 
این ها به دست آورده ای را رها کن. هر مالی که صاحبش را می شناسی به صاحبش برگردان و هر 
مالی که نمی شناسی را صدقه بده. آن گاه من بهشت را نزد خداوند برای تو ضامن هستم2. پس 
جوان مدّتی طولنی به فکر فرو رفت و سپس گفت: انجام می دهم فدایت شوم. ابن أبي حمزة 
می گوید: پس جوان با ما به کوفه برگشت و هیچ چیز از آنچه بر روی زمین داشت را باقی نگذاشت 
مگر اینکه )به صاحبش یا در راه خدا( بخشید، حتّی لباسی که بر تنش بود. پس من برایش پولی 
جمع کردم و برایش لباسی خریدیم و کمک هزینه ای فرستادیم. پس چند ماه بیشتر نگذشت 

1 . الکافي للکلیني، ج۵، ص۱۰۶؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۶، ص۳۳۱
2 . یعنی از باب شفاعت یا از این باب که هر کس چنین ایمان و تقوایی داشته باشد، به فضل خداوند از اهل بهشت خواهد بود.
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که بیمار شد و ما به عیادتش می رفتیم. پس روزی به نزدش آمدم در حالی که در بستر مرگ بود، 
پس چشمانش را گشود و گفت: علی! به خدا سوگند دوستت )امام جعفر صادق علیه السلام( به 
وعده ای که به من داد وفا کرد! سپس از دنیا رفت. پس او را به خاک سپردیم. سپس من به نزد ابو 
عبد الله علیه السلام آمدم، پس )او که از سرنوشت جوان اطلاع یافته بود( وقتی من را دید فرمود: 
علی! به خدا سوگند به وعده ای که به دوستت دادیم وفا کردیم. گفتم: راست می گویی فدایت 

شوم، او قبل از مرگش همین را به من گفت«.

خداوند به ما و شما توفیق ایمان و تقوایی عظیم عطا فرماید تا از حرام دوری کنیم و شایسته ی 
بهشت باشیم و عاقبت بخیر شویم.
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